
قرآن از نگاهى ديگر١٩٠  سال� پانزدهم

مريم شفيعى

چكيده
ن شخصيتناگوجه به ابعاد گـواساس شناخت ماهيت انسـان و تـودين اسلام بر

استه/هاى ذاتى و طبيعى انسان،اهداف ونى و خوگاهى از تمايلات دروى و با آو
دى وامل متعدد فـرى،عوسيم مى كند و در تبييـن كـجـرواى او ترش/هايى بـرارز

ا دخيل مى داند.اجتماعى،حتى فيزيكى و متافيزيكى ر
انى انسان،به نقـشگى/هاى روه بر تأكيد داشتن بر شخصيـت و ويـژاسلام علاو

جها به توه داشته و همگان رى/ها،عنايت ويژامل اجتماعى نيز در بروز ناهنجارعو
شتار به بعضى از علل اجتماعى كه سبباند.در اين نوا مى/خومينه/ها فردر اين ز

فتهار گرش قرد سفـاران موراون اسلامى نيز فـرد و در متوافات انسان مى/شـوانحر
ان و انديشمندانف،نقش متفكراد منحره شده است.از قبيل:همنشينى با افراشار

ت اجتماعى.در جامعه و كاهش نظار
فين،ى،همنشينى با منـحـرامل اجتماعى،ناهـنـجـاراسلام،عوگان كليـدى:اژو

ت اجتماعى.ان جامعه،نظارمتفكر

مقدمه
شها و فضليت/هاسيدن به ارزاى راهنمايى او برآن كريم كه عهده/دار هدايت انسان و رقر
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مينه ها وى ديگـر زده و از سوموا بيان فرى هـا رشها و ناهنجاراست، از يك سو ضـد ارز
ده است.ا تشريح كرامل آن رعو

سىد كه هر يك از نظر خاصى به بـررد دارجوتى وى نظريه/هاى متفاودر تبيين كجرو
م ياخى از جنبه/هاى جرك بردها به درداخته اند.به تعبير«گيدنز» هر يك از اين رويكرآن پر

١اع آن كمك مى/كند.بعضى از انو

ع نگاهى است كه يك محقق درن نوهول اجتماعى،مرع نظريه اى در باب كنترهر نو
عقود،لذا جامعه شناسان به تناسب نظريه اى كه در باب علـت وى دارع كجـروقوتبيين و
ان به عنو٢ل اجتماعى آن نشان دهند.هايى جهت كنتراهكارشند تا رند،مى/كوى داركجرو

د:ه مى/شول اجتماعى اشارى و كنترخى از نظريه هاى كجرونه به برنمو
ى،«بايدل كجرواد؛بر طبق اين نظريه در كنتـر.عدم معيار صحيح در گزينش افـر١

ها از منافع احتمالىفتارنه رات اين گود كه دست كم مضـرا قانع كرى راد مستعد كجروافر
ات، جهتد از طريق مجازد، بر مقابله با فـرآنها بيشتر است». همچنين در اين رويـكـر

٣د.م تأكيد مى شوى از جرندگى و پيشگيردارباز

مان،حلل و دراه كنتراد؛در نتيجه تنهـا رنى افراف در شخصيت و ابعاد درو.انحر٢
م و چهتكاب جره/هاى مختل_،چه قبل از ارد از طريق مشاورنى فردن مشكلات درونمو

٤بعد  از آن مى باشد.

مسـوى مرشى و هنجـاردست جامعه از نظـام ارزاد طبقات فـرو.گسسته شـدن افـر٣
دار ساختن ايـنخوراستاى بـرل اجتماعـى،در ره كنترى، شيوجامعه؛بر حسب اين تـئـور

مى جامعه و اعطاى كمك/هاى مـالـى از طـريـقكت در منافع عـمـوصت مشاراد از فـرافر
٥ه مى باشد.نهادهاى بهزيستى و غير

اگانه ذيـل رابط چهارشى»، رواويس هرادى مثل«تـرل اجتماعى؛ افر.ضع_ كنتـر٤
ل اجتماعى پيشنهاد مى/كنند:اى تقويت كنتربر

ه؛اد مهم بين اعضاى گروجه به افرـ ايجاد علاقه و تو
ف هزينه/هايى كه در جامعه شده اسـت تـااد در مقابل صـرـ ايجاد احساس تعهد افـر

دد؛ى ايجاد گرايى بيشتراحساس همنو
افى؛اد در فعاليت هاى بهنجار  و غير انحركت دائمى افرليت و مشارـ مشغو

رويكرد اسلام به بسترهاى پيدايش آسيب
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٦ه؛ش/هاى گروى نسبت به ارزفادارـ ايمان و و

افات از منظر اسلامامل انحرعو
ا به سهد راف ايجاد مى/شوان نسبتى كه بين انسان و انحـرآن مى/توبا ملاحظه آيات قر

د:دسته ذيل تقسيم نمو
ىنتيكى و غريزمينه هاى ژانى و نقش زگى/هاى رو) آياتى كه بر تأثير شخصيت، ويژ١

ند.افات اجتماعى دلالت دارع انحرقودر و
ى تأكيد مى/كنند.ا در كجروامل فيزيكى و متافيزيكى ر) آياتى كه تأثير عو٢
ى مى/باشند.مينه/هاى اجتماعى در كجروامل و ز) آياتى كه بيانگر تأثير عو٣

انىگى,هاى رو.شخصيت و ويژ١
ا تشكيـلى رده كه شخصيـت ودار بوخـورح» يا«من» برانسان از حقيقتـى بـه نـام«رو

ههاى متعددى است كه مهـمـتـريـن آنـهـا چـهـارا و نيـرواى قومى/دهد.اين حـقـيـقـت دار
نگى شخصيتفتار انسان به چگو ر٧ت» مى باشد.هم»، «غضب» و«شهوه«عقل»، «وقو

شـت و؛بگو هر كس طـبـق سـر)١٧/٨٤اء، (اسرقل كل يعمل عـلـى شـاكـلـتـهدد:او بر/مى/گـر
د عمل مى/كند.شخصيت خو

لفتار، از اصواثبات محوريت شخصيت انسان و استقلال او در گزينش و انتخاب ر
ليت آياتى كه مسـئـوًد.مثلاح بر آن دلالت دارضـوى از آيات به ومسلمى است كه بسـيـار

ا در شكلد او مى داند و به طور طبيعى نقش استقلالى او رجه خوا متوفتار آدمى راقب رعو
ى مسلم لحاظ مى/كند:فتار خويش، امردهى ر

فتار شايسته انجام؛ هر كس ر)٤١/٤٦(فصلت، فلنفسه و من أساء فعليهاًمن عمل صالحا
منشت انجام دهد، به ضرر خويش انجام داده اسـت.د و هر كه عمل زدهد به نفع خـو

د.ا داده شو؛ هر كس كار ناشايست انجام دهد،به همان جز)٤/١٢٣(نساء،  يجز بهًايعمل سو
نى است كه هر يك در سامان دادنهاى دروا و نيرواى قوى ديگر نفس آدمى داراز سو

ىگيرها،عقل است. بكـارند.يكى از اين نيروى دارفتار او نقش چشمگيـرشخصيت و ر
اد نابهنجار، سعـىآن كريم با توبيخ افـرى آدمى است.قرى و بهنجاره باعث بيـداراين قو

د تحريك كند:فتار خوت بر را در نظاردمندى آنها ران عقلانى و خرمى/كند،تو
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دهايى؛ اف بر شما و بر معبو)٢١/٦٧(انبياء،نه أفلا تعقلوّن اللن من دوف لكم و لما تعبدوُا
ا به كار نمى/اند ازيد.د ركه به غير از خدا داريد، آيا عقل خو

د و زيان مـادى در پى سوًفاى نيست كـه صـرد از عقل، همان عقل حسابـگـرمقصـو
ل وگاه با كنتره خشم و غضب است.اين نيرو هرنى انسان، قواد،عقل دروباشد،بلكه مر

ى/ها و كنش هـاىى از هنجارد، چه بسا منشأ بسـيـارت عقلانى انسان تعديـل نـشـونظار
د:انه مى/شوخاشگرپر

؛ آنگاه كه كافرين)٤٨/٢٦(فتح،ة الجاهليةّة حميّا فى قلوبهم الحميإذ جعل الذين كفرو
د افكندند.ا در دلهاى خوع جاهليت رآتش غضبى از نو

ىاند،بسيارهايى و عدم تربيت آن مى/توات است،رنى انسان شهواى درواز ديگر قو
د نمايد:هاى خوا قربانى اشباع نيازشى رل ارزاز اصو

ات؛ و كسانى كه از شهو)٤/٢٧(نساء، عظيماًا ميلاات أن تميلوهوّن الشبعوّو يريد الذين يت
د الهى) هستند.اميس و حدوگ(هتك نوافى بزراهان انحرى مى/كنند،خوپيرو

دى فرگذاران به بهانه تأثيرجه به استعداد،نيرو و شخصيت آدمى نمى/تواين با توبنابر
ارديد قرد ترا در كنش/هاى اجتماعى مورفتار او،چنين هويتى ردن راز جامعه و اجتماعى بو

دجود وفتار فرى جامعه، عاملى تعيين كننده در رى و ساختارهاى هنجاراتر از فشارداد.فر
امل مختلـ_ى آن تحت تأثير عودى است، هر چند تربيت و شكل گـيـر فرًد كه كاملادار
ى جز شخصيت انتخابگر و گزينش كنـنـدهاثتى، طبيعى و اجتماعى است، اين چـيـزور

انسان نيست.
شن نباشد،امـا ازى شايد آيات صريح و رونتيكى در كجروگيهـاى ژه تأثير ويژدربار

ندان پليدكار ناسپاس؛ و جز فرز)٧١/٢٧ح،(نوًاارّ كفاً فاجرّا إلاو لا يلدوخى از آنها مانند:…بر
مينه/هاى مختل_ش/هايى در ز سفار(ع)مينايات معصود. از روداشت مى/شوايند.چنين برنز

انت آن آمده است،مى/توجه به نسل و نظاراز قبيل غذا،مال حلال،انتخاب همسر و تو
د.ا به خوبى استدلال نمود رفتار فراثت در شخصيت و راثت و تأثير ورا در ورتأثير آنها ر

امل فيزيكى و متافيزيكى.عو٢
لى ازده، ود بوان فرح و رون از روامل فيزيكى،امور مادى است كه بيرود از عومقصو

امل مادى و فيزيكىد.عوافى مى/شوفتار انحرثر در رطريق تأثير در شخصيت انسان،مـؤ

رويكرد اسلام به بسترهاى پيدايش آسيب
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ار داد:سى قرد برران مورا از دو جهت كميت و كيفيت مى/تومزبور ر
قشاك،مسكن و… در سواك،پوامل مادى مثل خورد كمى عوايش يا كمبوال_) افز

ءاه الانسان ليطغى.أن رّ انّكلاثر مى باشـد:ى مؤد به ناهنجـاران و شخصيت فـردادن رو
د،بلكه) بناىا به جاى نمى/آور؛همانا انسان(شكر نعمتهاى الهـى ر)٦ـ٩٦/٧(علق، استغنى

ا بى نياز از خدا مى/بيند.د رن خود،چوكشى پيش مى/گيرسر
ظاي_دن وش كراموى و به تبع آن فـرق شدن در مال اندوزع طلبى و غـراط در تنوافر

دگان به تكاثران و دل سپراندوزت،كمترين آسيب/هايى است كه از زرط به مال و ثرومربو
د:ال پيش بينى مى/شوامو

نيم.أن كان ذامال و بنين.إذ تتلى عليه آيـاتـنـال بعد ذلـك زّاع للخير معتد أثيـم.عـتّمن
 ـگستاخ گذشته از آن،)١٥ ـ٦٨/١٢(قلم،لينقال أساطير الأو ؛مانع خير،متجاوز،گناه پيشه 

د،گـويـد:انده شـون آيات ما بـر او خـود، چـوف اين كه مـال و پـسـر داراده ـ به صـرنـازز
افسانه/هاى پيشينيان است.

اآن كريم كسانى رى است، لذا قرمينه هاى كجرود امكانات مادى هم از زفقر و كمبو
ل مى كننـد وا كنترد رى و جنگ،خوايط سخت مالى و اقتصادى،هنگام بيـمـاركه در شر

مى آيد كه در چنيـنآن چنين برند،مى/ستايد.از اين بيان قـرمت پيشه مى/گيـرصبر و مقـاو
د مى باشد:جوى در انسان مومينه بروز كجروايطى، زشر

؛)٢/١٧٧ه، (بقرا…لئك الذين صدقـواء و حين البـأس أورّابرين فى البأسـاء و الـضّالصو
مت پيشه مى/كـنـنـد، آنـهـاى و هنگام جنگ، صـبـر و مـقـاوكسانى كه در فـقـر و بـيـمـار

استگويانند.ر
 نقل(ع)منينالمؤايتى از امير،مملو از چنين مضامينى است.در رو(ع)مايات معصورو

ا فاسد مى كند. تنگدستى مايه هاى اخلاق ر٨شده كه:العسر يفسد الاخلاق؛
متع از حرگى خاصى است كه در شراى كيفيت و ويژامل مادى،دارب)بعضى از عو

طـهّم الذى يتخـب كما يـقـوّن إلامون الربا لايـقـوالذين يأكـلـوودار است:خـورعيت بـرو ممنـو
ند، مگرنمى/خيزد) برندگى خوند،(در زار؛كسانى كه رباخو)٢/٢٧٥ه،(بقرّالشيطان من المس

اتش مختل گشته) است.انه شدن(و امور شيطان ديوّدى از مسبه مثل فر
نالوّكمايد:أدند،مى فرافات مبتلا بواع انحرديانى كه به انوصي_ يهوآن كريم در توقر
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اى كسانى كهدند.اين هشدار عميقى است بـرار بوام خو؛بسيار حـر)٥/٤٢(مائده، حتّللس
امل متافيزيكى و غـيـرخى عوه بر پديده/هاى فيزيكـى،بـر علاو٩ند.ام مى خـورغذاى حر

دى حقيقى( نهجوآن از موند. قرايى دارى تأثير بسزس هم در تسهيل و تسريع كجرومحسو
، از(ع)ندان آدمه/اى) به نام«شيطان» ياد مى كند كه به خاطر دشمنى با فرزهمى يا اسطورتو

سه،تحـريـك وسوعيدهاى كـاذب،وعده و وق مختل_ مثل زيـنـت دادن بـدى/هـا،وطر
سسوالذى يـوى مى/كشاند:اف و كجروا به انحرلايت بر انسان او رانجام با تسلط و وسر

سه مى/كند.سودم و؛شيطانى كه در دلهاى مر)١١٤/٥(ناس،فى صدور الناس
عده فقر مى/دهد؛شيطان به شما و)٢٦٨ه/(بقركم بالفحشاءالشيطان يعدكم الفقر و يأمر

تان مى/كند.ادارشتى/ها ود) و به زتان دار(تا از انفاق باز

مينه هاى اجتماعىامل و زعو
دار مى باشندخـوره برى از اهميت ويژثر در كجـروامل مؤايط و عوقعيت ها، شـرمو

اف مى باشد.ى انحرى و جامعه پذيرامل يادگيرها از مهمترين عوا اين متغيرزير
ى.جامعه پذير١

دى از كنش متقابل اجتماعى است كه شخص از طريق آن،اگر فر١٠ى «جامعه پذير
 در١١د.»د و شخصيت به دست مى آورد مى سازا ملكه ذهن خوندگى جامعه اش ره زشيو

هنگىند:نظام اجتماعى، فرى سه نظام اساسى با يكديگر كنش متقابل دارآيند جامه پذيرفر
هاىشها و باوراساس ارزا برهايى ثابت از كنش متقابل ر نظام اجتماعى الگو١٢انى.و رو

آيندى،ا اجتماعى مى/كند.چنيـن فـرد رد شخصيت فـرد و به نوبه خوجمعى پديد مـى/آور
د.مغان مى/آورا به ارشهاى اجتماعى ردن ارزنى كرى يا دروجامعه پذير

ده،در مقـامنى كرا دروند و آنهـا را بيامـوزاف رش/هاى منتهى به انحـراد ارزگاه افـرهر
ق/مختل_،افى از طرش/هاى انحرى ارزاهند داد.جامعه پذيرا انجام خوفتار همان ركنش و ر

د،ت مى/گيردن با آنها صورار كرقرتباط برى و ارهكارحله/هاى بزدن در مرندگى كرن زهمچو
نه كهد، همان گوان انجام مى/شوآيند كنش متقابل با ديگرشها از طريق فرى اين ارزيادگير

اداحى يا افرش/هاى آن نوط بر اين كه ارزالبته مشرو١٣ده است.لند» بيان نمو«شاوو ساتر
ار دهد.فته و مبناى عمل قرا پذيرد منتقل شده و شخص آن ربه فر

رويكرد اسلام به بسترهاى پيدايش آسيب
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فاد منحر.همنشينى با افر٢
اى رفتاره هـاى رد و از آن طريق، شيـواجه مى/شـوى موآيند جامعه پـذيـرد با فرهر فـر

د،هاى جامعه اسلامى به خوبى انجام  نگيرشها و هنجارى ارزگاه جامعه پذيرد.هرمى/آموز
د درت پذيرى كه ناهماهنگ با آنها باشـد،صـورهاى ديگـرشها و هنجـاريا به جاى آن ارز

د.اهم شوى فرمينه كجرونتيجه ز
قعيت/هاىانى و نيز در موجودكى و نو كوًصااحل مختل_ سنى،خصوى طى مرجامعه پذير

سه و نظاير آن انجامستان، مدرههاى همسـال، دواده،گرون اجتماعى نظير خانوناگوگو
شهاى اسلامى در هر يك از مقاطع وى ارزد. بديهى است كه نقصان جامعه پذيرمى پذير

اف اجتماعى يا دست كم عدمعى از انحرى نوى، و جامعه پذيرقعيت ها به معنى يادگيرمو
هاى جامعه اسلامى مى باشد.م و هنجارسوايى با آداب و رهمنو

جهالدين توسط واده، تون خانودكان در كانوى كوش و جامعه پذيرآن كريم به آموزقر
 لقمـان�ه و سور٢٤و٢٣اء آيات  اسـر�ها در سورد رنه هايى از اين رويـكـرد.نموشايانـى دار

ستى،اده جايگاه ظهور خداپرد.مطابق اين آيات،خانوان مشاهده كر مى/تو١٩ تا ١٣آيات 
شهايى درگاه چنين آموزنت مى/باشد.هرهيز از تندخويى و خشواهى، پرخوتنى، خيرفرو

اف در يكفتار انحـرد،در اين حـال رخلاف آن شكل گيرشهايى بـرد و ارزنى نشـود دروفر
اهد شد.د آمده و به متن جامعه كشيده خوجواده به وجاذبه/اى به نام خانوبستر پر

شتى انجام دهند،گاه كار ز؛ و هر)٧/٢٨اف،(اعرجدنا عليها آبائناا وا فاحشة قالووإذا فعلو
ا چنين يافتيم.انمان رگويند:پدر

فتـارعيت دادن به راى مشروا برفين اين بهانـه رق،هر چند منحـرمطابق آيه شريفه فـو
ىده،بلكه تنها در آيات مشابه ديگرا نفى نكرى رآن اصل تأثيرپذيرلى قردند،ود ذكر كرخو

تكب مى/شدند، باز هما مرانتان جاهلانه اين كار را به آنها مى/دهد،آيا اگر پدراين هشدار ر
ديد؟!ى مى/كراز آنها پيرو

ا هم بهان رندان،هر يك از همسـرى فرزى روگذاره بر تأثيـراده علاواف در خانوانحر
اج بادوآن كريم ضمن منع ازنه،در قران نموى مى/كشاند.به عنوى و ناهنجارسويى كجرو

؛آنها شما)٢٢١ه/(بقرارّن إلى النلئك يدعوأود:نه بيان مى/دارا اين گوكين،حكمت آن رمشر
اد، شما رافى خوفتار انحرانند.يعنى آنها با عقايد،اخلاق و را مى/خوا به آتش(جهنم)  فرر
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اج با آنهادوت و ازد، از معاشراى نجات خوت مى/كنند،پس بـرت دعوكت و شقاوبه شر
١٤هيز كنيد.پر

ىثر كجرومينه هاى مؤف هم از زههاى منحراد و گرواده، همنشينى با افره بر خانوعلاو
اط_،انس و الفت با همنشينهگذر عوامل بيشتـر از رى اين عوم تأثيرپذيراست.مكانيز
داط_ فرابط و عوده و روابطه بكار برا در اين رم رآن كريم حساسيت لازد.قرانجام مى/گير

آن كريم بالاترين قرًاهم نيايد.مثلااف فرى انحرمينه يادگيرنه/اى تنظيم مى/نمايد تا زا به گور
ابطه با خدا،لايى» ياد مى/كند،منحصر به رابطه«وا  كه از آن به رابط رو عمق/ترين سطح رو

ا با بيگانگان از شريعت اسلام نمى/پسندد.منين مى/نمايد و چنين مصاحبتى رل و مؤسور
اختىا مايه همانندى و يكنوآن آن رابطه آن قدر شديد و عميق است كه قرى از اين رتأثيرپذير

ى)د و نصار؛هر كس از شما با ايشان(يهو)٥/٥١(مائده،ه منهمّهم منكم فانّلو من يتومى/داند: 
ادتباط با افـرگـاه ارد.هرا هد بوار كند، پس هر آينه از آنهـا خـوقرستى بـرلايى و دونـد وپيو

ده باشد، باز هملايى باشد و فقط در حد مصاحبت و همنشينى بوابطه وف كمتر از رمنحر
تكـابمان ارصا اگر اين همنشـيـنـى در زدد، خصواف مى/گـرمينه ساز انحـرناك و زخطـر

اء آيات الهى//اند،مسلمانانى باشد.لذا از همنشينى با منافقينى كه در حال استهزناهنجار
مايد:حذر داشته و مى فرا برمنين رو مؤ

ايط(اگر همنشين آنها شويد) مثل ايشان؛و شما در اين شر)٤/١٤٠(نساء، مثلهمًإنكم إذا
ى باشد.مينه ساز كجروفى ممكن است زد. همنشينى و مصاحبت با هر منحرا هيد بوخو

اى بـر؛ و)٢٩ـ ٢٥/٢٨قـان،(فرنـى عـن الـذكـرّ.لقـد أضـلً خليـلاًخـذ فـلانـاّيا ويلتـى لـيـتـنـى لـم أت
ده است.ف كرد انبياء منحره آورا از رنمى/گزيدم،همانا او مرستى برا به دومن،كاش فلانى ر

فاقت و صميميت بـاق يكى از صريح ترين آياتى است كه مصاحبت در حـد رآيه فو
اف انسان مى/داند.ا سبب انحران ركجرو
جعه مرى نخبگان و گرو.ناهنجار٣

صياتى استثنايى و منحصر بهاى خصواد از نخبگان،«تمامى كسانى هستند كه دارمر
د و يا در بعضى فعاليتهامينه كار خواى استعداد و قابليت هاى عالى در زده و يا دارد بوفر

فتارد در شكل دهى و ارزيابى رجع،كسانى هستند كه فره/هاى مرمنظور از گرو١٥باشند».
هت ديگر:«گرو به عبار١٦ا ر مى دهـد.ا ملاك قرسط آنها رائه شده توهـاى ارد، معيارخو

رويكرد اسلام به بسترهاى پيدايش آسيب
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ا ارزيابىد ردهاى آن،خـوا با آن مقايسه و با استانـدارد راد خـوهى است كه افرجع گـرومر
١٧مى/كنند».

دارخوره اى برعلما و انديشمندان دينى در جامعه اسلامى از جـايـگـاه و نـقـش ويـژ
ند.ب مى/شوجع محسوان مرهها به عنواد و گروى از افراى بسيار برًلامى/باشند. آنها معمو

ظاي_ه به وخى از اين گروگاه برحى است.هرضيح و تبيين پيام ونقش آنها ابلاغ، انذار، تو
ىند، تأثير چشمگيرى شواف و كجروفتار انحرد گرو نقش هاى خويش عمل نكنند يا خو

ليت خويش عمل نكنند ياقتى نخبگان جامعه به مسئواهند داشت.واد، خوى افردر كجرو
هاى جامعه اسـلامـى درشها و هنجـارند، عينيت اجتمـاعـى ارزتكب شـوا مرخلاف آن ر

ىخى از نخبگان بسـوفتار بـرجه به رادى كه با تود. چه بسا افـرار مى/گيرض آسيب قـرمعر
هاى جامعه اسلامـى ازشها و هنجـارغبتى به ارزند يا دست كـم راف  تشويق مى/شـوانحر

ا به شدتى از ناحيه نخبگان كجرو،آنها راساس چنين تأثيرآن برد نشان نمى/دهند.قرخو
نات و الهدى من بعد ما بينـاهّلنا من البـين ما أنزإن الذين يكتموار مى/دهـد:د مذمت قرمور

؛همانا كسانى كه آيات و)١٥٩ه/(بقرنه و يلعنهم اللاعنوّلئك يلعنهم اللللناس فى الكتاب أو
دم بياناى مرستاديم و بعد از آن كه در كتـاب بـرا كه فرشن و مايه هدايـت رنشانه/هـاى رو

ديم مخفى مى/كنند،خدا و لعنت كنندگان بر آنها لعنت مى/كنند.كر
ى علما و نخبگان دينـى درليت دينى از سـوق نشان دهنده انجام ندادن مسـئـوآيه فو

د.اهد بواف جامعه خـواهى و انحـر آسيب آن،گمـرًااظهار حقايق مكتب اسـت كـه قـهـر
لت اجتماعىء استفاده از منزا به جهت سوآن كريم علما و نخبگان اهل كتاب رهمچنين قر

ده و آسيب چنيندناك تهديد نـمـوافات اقتصادى، به عـذاب درفتن در انحـرد و فرورخو
١٨فى مى كنند.اه خدا معردم از رداشتن مرا بازفينى رمنحر

هاى انسانى،اقعيات تاريخى،الگـون مقدس اسلامى با تمثيلات و نيز با بيـان ومتو
ار مى/دهند كه ايـن امـرا در پيش ديدگان انسان/هـا قـرتبه رمينى و در عين حال، بلـنـدمـرز

سىجه،دور از دسترندگى انسانى و الهى به هيچ واقعيت است كه نيل بـه زنشانگر اين و
ديت/هايش و باتش و با همه امكانات و مـحـدونيست و آدمى با همه نقاط ضـعـ_ و قـو

ا تأمين و تضمين نمايد.د راند سعادت خوهاى دنيايى مى/توكارهاى مادى و سازوارهمين ابز
ت وضع و حالت هاى متـفـاون و با وچنانكه بنا به تعاليم دينى، در همـه اعـصـار و قـرو
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ستاه درا نشكسته/اند و رده اند و حريم ها رده اند كه دامن نيالوى بوع،انسان/هاى بسيارمتنو
ده/اند.ا گم نكرر

 عملى و شدنـىًا كامـلاب ماندن ردن و خوب بـوه بر آن كه خوهاى دينى عـلاوالگـو
ادار دادن افراه كمال،بايد از مبنا قرسانند كه در را نيز مى/ره رنشان مى/دهند،اين فايده و بهر
د.هيز شوى پرسست ايمان يا مدعيان ديندار

ه/هاى دينى و تربيت/هاى ايمانى بايد هماندن آموزآمد بوثر و كاراى نشان دادن مؤبر
سم وا كه فقط رامعى راد و جوار داد،نه افرا مبنا قرمنـان رده مؤحله بعد،توها و در مرالگو

د وندگى خوا در زاه نيافته/اند و حقيقت دين رگز به عمق تعاليم دينى رند و هرا دارنام دين ر
اغاكننده سرسه/هاى اغوسو وًجه داشت اگر احيانااه نداده/اند.بايد تود ردر اعماق جان خو

ده/اند دراه نيك پيموستى»دست يافتنى نيستند يا آنان كه راستى» و «درآدمى بيايد كه گويا«ر
دارخوره غيبى برلت نائل آمده/اند يا از عنايات ويژار بدين منز مساعد و هموًايطى كاملاشر

ن مقدس مى/باشندائه شده در متوهاى ارسه/ها الگوسوابر اين وده/اند،بهترين سد منيع در بربو
ا نشان مى/دهند.دن،آن ساخته/هاى ذهنى و القائات شيطانى رانه بوكه بى/پشتو
ا نه ازمان/ها رن هشدار دهنده/اى هسـت و فـرا از دروف ديگر  آنجا كـه آدمـى راز طر

نى و هميشگىاقبى درود مى/داند و در هر لحظه و هر مكانى با مرن كه از خويشتن خوبيرو
نعظ كننده و اندرز دهنده/اى از دروايد.لذا اگر وافات مى/گر كمتر به انحرًست طبعاروبرو

اهد بخشيد.دى نخوان به او سوهاى ديگرنباشد،اندرز
امنان رحدان و مؤد و مود متعددى از شخصيت/هاى ممتاز نام مى/برارآن كريم در موقر
/٣٣اب، (احز حسنـةًهه أسوّل الـلسوو لقد كان لكـم فـى رت مى نمايـد:ى از آنها دعوبه پيـرو

هم عندنا لمن المصطفينّو اناى شما هست.ى نيكويى برل خدا، الگوسو؛همانا در ر)٢١
هعه اين گرو از مجمو(ع)خى از انبياءند متعال بعد از ذكر نام بر؛خداو)٣٨/٤٧(ص، الأخيار

لـىأوگى هستند:اى چنين ويژشى دارهاى ارزگزيده» ياد مى/كند.اين الگوبه نام«نيكان بر
دند».ت بوت(در عبادت) و بصير؛ آنها صاحبان قدر)٤٥(ص/…الأيدى و الأبصار

فتآن كسانى هستند كه در شناخت، معرشى از ديدگاه قرهاى ارزجع و الگوه مرگرو
اصل) و از جهت اعتقادى و عملى به«حـق» ولى الأبصارأوت/اند(شها،اهل بصيـرو نگر

١٩لى الايدى)ت/اند.(اواى قدران دارساندن خير به ديگرند و در عبادت خدا و رمى شو

رويكرد اسلام به بسترهاى پيدايش آسيب
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ان بهترين الگو و نيز به عنو(ع)مه عملى امامان معصوندگى و سيراز ديدگاه اسلام،ز
اعى از انوه سالم زيستن و دورد و بيشترين هنر و شيوى قلمداد مى شوسمبل تبعيت و پيرو

د.ش آنان اقتدا شواه و روى و عملى در اين است كه به ردگيهاى نظرآلو
ل اجتماعىت و كنتر. كاهش نظار٣

د آ.اس» درارا يكى از جامعه شناسان آمريكايى به نام«ادو ر٢٠ل اجتماعىم كنترمفهو
آيندهايى است كـهى از اين اصطلاح،تمـام فـراد ود و مرد نموارگان جامعه شنـاسـى واژو

ند(از قبيل قانـوش/هاى جامعه مى/شوها و ارزايى از هنجاراد به همنـواداشتن افرجب ومو
٢١مى.)ش،افكار عموش و پرورندان،مذهب، هنر،آموزاء،پليس،دادگاه، زجز

خى بها برد، زيرد ندارجول اجتماعى بين جامعه شناسان اتفاق نظـر ودر تعري_ كنتر
خىد، در حالى كه بـرى هم مى شوده اند كه شامل جامعه پـذيـرا تعري_ كـرنه اى آن رگو

٢٢د.ى متمايز مى شوى كه از جامعه پذيردتر بيان داشته، به طورا محدوم آن رديگر مفهو

ه هايى است كه با استفادهسائل و شيوعه ول اجتماعى به معنى«مجموطبق معناى عام،كنتر
اعدى درها، قوها، هنجارفتارش را به پذيرد راحد، اعضاى خوه يا يك واز آنان، يك گرو

٢٣ق مى دهد».ب تلقى مى/كند، سوه مطلوم منطبق با آنچه گروسوك و حتى آداب و رسلو

ل اجتماعىان كنترد همبستگى اجتماعى و نسبت آن با ميزم است در موردر اين جا لاز
د:نكاتى ذكر شو

همبستگى اجتماعى نشان دهنده پديده يا حالتى اجتماعى است  كه در آن اعـضـاى
 همچنـيـن٢٤ند.ابسته اند و نياز متقابل به يكـديـگـر داره يا جامعه به يكـديـگـر ويك گرو

ام متقابلشهاى اخلاقى و احساس التزاز از ارزگاهى و احرهمبستگى اجتماعى متضمن آ
ف و نهى از هر قدر همبستگى اجتماعى بيشتر باشد،فريضه الهى«امر به معرو٢٥است.

نلياء بعض يأمـرومنات بعضهـم أون و المؤمنوالمـؤ وديد:اهد گرمنكر» بيشتر محقـق خـو
ش اكيـدند متعال سـفـار؛در جاى ديگر خـداو)٩/٧١(توبـه،ن عن المنـكـرف و ينهـوبالمعـرو

ند و ايـنى آورى دين روت جمعى و همه جانبه به سـومنين بايد به صـورمى/نمايند كه مـؤ
؛)٢٠٨ه/(بقرلم كافةّا أدخلو فى السيا أيها الذين آمنوا ايجاد مى/كند:جه همبستگى رنهايت در

ابستگىتباط و وعى اره، نوادى، ملى، حزبى و غيرابستگى هاى نژاتر از همه ودر اسلام فر
ل قلمدادا در جامعه اسلامى نسبت به يكديگر مسئواد رد كه همه افرد دارجودينى و ايمانى و
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ى ازده و پيشگيـراگير در جامعه ايجاد كرتى فـرد نظارليت به دنبال خومى كند. اين مسئـو
ا تضمين مى/كند.ى ركجرو

ى»لى»، «تبرف»، «نهى از منكر»، «تـون«امر به معروى چواسلام از طريق عناصـر
تكابار داده تا مبادا ارل يكديگر قرهايى خاص،مسئـوايط و هنجارا به حفظ شرهمگان ر

د.لت انجام پذيرجامعه به سهوى درناهنجار
اد بدهد و آنها با كمالا به افرى ره كجرونه/اى باشد كه اجازابط اجتماعى به گواگر رو

عاى هر نوى يكديگر باشند، چنين ساختار ناسالمى آمادگى بـرتى شاهد ناهنجاربى تفاو
ا از فسادار مى/دهد كه چرد مذمت قرا مورآن كريم امت هاى پيشين رد،لذا قرا دارى ركجرو
فت به خير،امر به معرو دعو٢٦ند.دند، تا مانع از عذاب الهى شوى نكرگيرات جلوو منكر

ادش افرسالت سنگينى است كه بـر دوآن كريـم رخى از آيات قرو نهى از منكر،مطابق بـر
ههاى جامعه اسلامى است.ضع_ و سستى در انجام آن، كل سيـسـتـم و سـاخـتگرو

ى است.تكاب علنى ناهنجارده، نتيجه آن،ارا بيمار نمواجتماعى ر
هنگىض فر.تعار٥

هنگى است كه نتيجه فشـارض فرافات اجتماعى،تعـارثر در انحرامل مـؤيكى از عو
اده و امثال آن كسبش/هاى خاصى كه از خانوى در جامعه مى/باشد.انسان با ارزساختار

نش/هايى ناهمگود،چه بسا ارزهنگ/هاى ديگر آشنا شوقتى با فرندگى مى/كند، وده،زنمو
هنگى كهعه فرهايى كه با مجموش/ها و هنجارد ـ ارزار گيرى در مقابلش قرش/هاى وبا ارز

هنگاهد، فرد بخوايطى اگر فرگار است ـ در چنين شرندگى مى/كند، ناسازى در آنجا زو
له/اى جز قبـودد،چـارى نگره منـزود و از آن جامعه يـا گـروا بپذيـرش/هايش رجديـد و ارز

حلـهدش باشد و در اين مرش/هاى سنتى خوچند مخالـ_ ارزهاى آن نمى/بيند،هـرهنجار
د.ى شكل مى/گيركجرو

د.اجه مى/شود موستان خوه دوهاى نوينى در ميان گـروان مسلمانى كه با هنجـارجو
ايش و…)ه لباس و آرمى و تفريح، نحـوگرع سرندگى،نوت و كيفيـت ز(در آداب معاشر

ض وا در تعارد مقايسه مى/كند، چه بسا آنهـا رهنگى و سنتى خوا با سيستم فرگاه آنها رهر
ه/اى جزا حفظ كند،چارد رهنگى خوشهاى سنتى و فراهد ارزستيز ببيند،در نتيجه اگر بخو

ستان است.ه دوى شدن از گرود و اين به معناى منزوهاى نوين ندارفتن از هنجارفاصله گر
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ف تلقىف مقابل، منحرايش پيدا كند، از نظر طرف كه گرت نسبت به هر طردر هر صور
هنگـىمينه/هاى انحطاط فـرهنگى در جامعه از مهمتـريـن زض فراهد شد. ايجاد تعـارخو

هنگى تلاش مى/كنند تاسيع و همه جانبه فراست، لذا دشمنان جامعه اسلامى با تهاجم و
دشهاى مورهنگ و ارزانند و از طريق آ نها فرا بپرورههايى ربا ايجاد ذائقه/هاى جديد،گرو

قتى كها در جامعه اسلامى ايجاد كننـد. وض رهنگ هاى متعـارده و فرا دامن زد رنظر خو
ضه مى/شد، آنها بـه جـاىت عرت و ثرواف و نخبگان قـدرحيانى به طبقـه اشـرهنـگ وفر

اف پيامبـردگان و تهى دستان اطرد، به بهانه اين كه بـرفتار خـوهنگ و رتجديد نظر در فـر
بعكّاتمن وا أنؤقالوده و مى/گويند: جمع شده اند، لذا از اطاعت ايشان سرباز ز(ص)ماكر

مايه پيرو توادى فرو؛ گفتند:آيا به تو ايمان آوريم، در حالى كه افر)٢٦/١١١اء،(شعرنذلوالار
هستند.

ى از خويش و دست به پيروًا صريحامنين رش/هاى اسلامى، مؤگاهى معاندين با ارز
ت مى كنند و طبيعى است،در اثر فشار اجتـمـاعـىمان اسلامى دعوكشيدن از آييـن و آر

ا بهده است، آنها رخ نكرسون آنها رش/هاى اسلامى در درواد سست ايمان كه هنوز ارزافر
/٢٩ت،(عنكبوا سبيلنا و لنحمل خطاياكمبعوّا إتا للذين أمنو و قال الذين كفرواف بكشاند:انحر

ى كنيد و ما عهده دار گناهانتانش ما پيرومنين گفتنـد:از رو؛و كافرين خطاب به مؤ)١٢
د.اهيم بوخو

گاهى داشته و نابسامانى/هاى اخلاقىافات آ تمام انحر�اين از آنجا كه اسلام به ريشهبنابر
ده و از آنجا كه:ى شخصيت او، شناسايى كرنگى شكل/گيرحيات و چگوجه به روا با تور

اه،هدايتترين رار؛همانا اين كتاب به استو)١٧/٩اء،(اسرمتى هى أقوّآن يهدى لل هذا القرّإن
 حفظ�هاد و متفق/ترين شيواه تريبت و تهذيب افرفت كه بهترين ران نتيجه گرمى/كند.مى/تو

آن است كه بها فقط قـرآن كريم است،زيـرى از قره/گيرى/ها،بهـرل جامعه از كجروو كنتـر
آنخاسته از«ثقل اكبر» يعنى قـراه، هدايت مى/كند. شريعت اسلامى كه بـرتريـن راراستو

ش مى/كشد.ا بر دوسالتى ركريم و ثقل اصغر يعنى«اهل بيت» است، چنين ر
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ــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤٦.ر.ك:گيدنز، جامعه شناسى/١
.٥٩٨ى/ى، جامعه شناسى كجرو. ر.ك: سليمى، داور٢
.٦٠٥. همان/٣
.٦١٠. همان/٤
.٦١٥. همان/٥
.١٧٥-١٧٧آمدى بر جامعه/ن، درتسوابر. ر٦
.١/٢٨اقى، جامعه السعادات، . ر.ك: نر٧
.٣٦٥الحكم/احد بن محمد تميمى آمدى، تصني_ غرر. عبدالو٨
.٨٠ائتى، گناه شناسى/. ر.ك: قر٩

١٠.Socialization

.٧٤آمدى به جامعه شناسى/ئن، در. كو١١
.٤٣ى/. ر.ك: جامعه شناسى كجرو١٢
.٤٨٠-٤٨٣گ، نظريه هاى بنيادى جامعه شناسى/نبر. ر.ك: كوزر و روز١٣
.٢/٢٠٥ان، . ر.ك: طباطبائى، الميز١٤
.١١٦ات اجتماعى/شه،گى، تغيير. ر.ك: رو١٥
.١٩٩آمدى به جامعه شناسى/. ر.ك: در١٦
.١٣٣مى جامعه/فيع پور، آناتو. ر١٧
.٣٤ توبه، آيه �ه. ر.ك: سور١٨
.١٧/٢١١ان، . الميز١٩

.Social control.٢٠
.٥٨١-٥٨٢ى/. ر.ك: جامعه شناسى كجرو٢١
.٥٨٢-٥٨٥. ر.ك: همان/٢٢
.٣٤٨م اجتماعى/هنگ علوت، فر. بيرو٢٣
.٤٠٠. ر.ك: همان/٢٤
.٤٠١. ر.ك: همان/٢٥
.١١٦د، آيه ة هو. سور٢٦
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